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نوعروس جوان وقتی دید شوهرش توسط مادرش با یک 
آمبولانس ربوده شده است، دست به افشاگری عجیبی 
زد.این دختر با حضور در دادسرای جنایی تهران، پرده 
از قتل هایی برداشت که مادر حسودش در سال های 

قبل انجام داده بود.
▪ مادر حسود	

اواخـــر هفته گذشته دختر جــوانــی سراسیمه پــا در 
دادسرای امور جنایی تهران گذاشت و از ماجرای ربوده 

شدن شوهرش توسط مادرش پرده برداشت.
دختر جوان ادعا کرد مادرم به خاطر حسادت های زیاد 
و جنون، همیشه مرا تحت فشار قرار می‌داد تا این که 
چندی قبل برای رسیدن به آرامش به خانه خاله‌‎ام رفتم 

ودر آن جا زندگی می کردم.
وی افزود: مدتی گذشت تا این که با پسر جوانی آشنا 
شدم و بعد از این که رابطه ما عاشقانه شد، پسر جوان 
و خانواده‌اش به خواستگاری‌ام آمدند و در حالی که 
مادرم مخالف این ازدواج بود، تصمیم گرفتیم با هم 

ازدواج کنیم.
با جود تمام مشکلات سر سفره عقد نشستم و هربار که 
به خانه شوهرم می‌رفتم، مادرم بهانه گیری می‌کرد و 
اصرار داشت تا از او طلاق بگیرم اما من تصمیم خودم 
را گرفته بودم و مادرم به خاطر حسادت‌هایی که به من 
داشت، همیشه با من درگیر می شد اما تلاش او برای 
جدایی بی نتیجه بود تا این که متوجه شدم شوهرم از 

جلوی در خانه ربوده شده است.
▪ ربودن تازه داماد	

دختر جوان در اظهاراتش به بازپرس پرونده گفت: روز 
حادثه، مادرم به همراه برادرم و دامادمان و دو مرد دیگر 
که لباس سفید به تن داشتند، به جلوی خانه شوهرم 
آمدند و همان طور که در دوربین‌های مداربسته در 
نزدیکی خانه شوهرم مشخص است، آن ها سعی کردند 
شوهرم را به زور سوار یک آمبولانس کنند اما شوهرم در 

برابر آن ها مقاومت کرده است و مادرم به کمک مردانی 
که همراهش بودند، با تزریق یک آمپول شوهرم را 

بی‌هوش کرده‌است.
وی افزود: وقتی با دیدن فیلم دوربین مداربسته متوجه 
ماجرا شدم با مــادرم تماس گرفتم اما مــادرم جوابی 
نمی‌داد و حتی به جلوی در خانه مادرم رفتم اما هیچ 
کسی در را به روی من باز نکرد به همین دلیل چون دیده 
بودیم شوهرم را با یک آمبولانس از جلوی خانه ربوده‌اند 
همراه بــرادر شوهرم به چند بیمارستان و آسایشگاه 

اطراف خانه رفتیم اما اثری از شوهرم نبود.
▪ جنایت های مادرانه	

دختر جوان پس از این که اظهارات ابتدایی خود را پیش 
روی قاضی پرونده بیان کرد، به دستور بازپرس جنایی 
از دست مادرش شکایت کرد و در این مرحله پرده از دو 

جنایت مادرش برداشت.
نوعروس جوان گفت: پدر من شوهر دوم مادرم بود و 
بعد از این که من به دنیا آمدم و بزرگ تر شدم، یک روز 
در حال نگاه کردن آلبوم عکس مادرم بودم که تصویر 
خواهر ناتنی ام را در کنارش دیدم و پیگیر ماجرا شدم 
که ابتدا مادرم گفت ، شوهر اولش فوت کرده و دخترش 

نیز به خاطر افسردگی که داشت خودش را آتش زد.
در این سال ها فکر می کردم بدرفتاری‌های مادرم به 
خاطر اتفاقات تلخ در زندگی‌اش است اما بعد از مدتی 
مادرم دست به افشاگری زد و گفت که با شوهر اولش 
اختلاف شدیدی داشته و برای رهایی از این اختلافات 
ــراف تهران کشانده و به قتل  او را به بیابان هــای اط

رسانده و جسدش را همان جا دفن کرده است.
باورش سخت بود و در ادامه مادرم که در این مدت گفته 
بود خواهر ناتنی ام خودش را آتش زده است، داستان 
دیگری گفت و ادعا کرد دخترش بعد از کشته شدن 
پدرش افسرده شده بود و می دانست که مادرش دست 
به قتل زده است تا این که تصمیم می‌گیرد مادرش را لو 

دهد که مادرم برای پنهان ماندن این داستان، دخترش 
را آتش می زند و به همه می گوید، دخترش به خاطر 

افسردگی شدید دست به خودسوزی زده است.
اما این پایان داستان زندگی مادرم نبود. پدرم فوت کرد 
و مادرم برای سومین بار ازدواج کرد و صاحب یک دختر 
شد اما بدرفتاری‌های مادرم آن قدر آزاردهنده بود که 

خواهر ناتنی‌ام چند سال قبل دست به خودکشی زد.
این دختر گفت:خسته شده بــودم، تنها فرزند مادرم 
بودم که به زندگی من  حسادت می‌کرد به همین دلیل 
همیشه مرا آزار می داد. تصمیم گرفتم راز قتل های او را 
فاش کنم که مادرم مرا به خانه خودش برد و قصد داشت 
مرا به قتل برساند اما شوهر سومش مرا فراری داد و حالا 
می خواهد با ربودن شوهرم از من انتقام بگیرد. نمی 

دانم چه بلایی سر او آمده است.
▪ اشک های ترس از مادر	

ایــن دختر ادامـــه داد: بعد از ازدواج نیز مـــادرم که 
می‌دانست قصد دارم او را لو بدهم نقشه قتلم را کشید 

اما این بار شوهرم مرا نجات داد و توانستم زنده بمانم.
دختر جوان در حالی که از سرنوشت تلخ و زندگی در 
کنار مادر قاتل اش می نوشت، اشک می ریخت و اصرار 

داشت که جان شوهرش در خطر است.
▪ فیلم واقعی	

بازپرس پرونده در این مرحله دستور داد تا تحقیقات 
برای اظهارات عجیب این دختر جوان آغاز شود که 
ماموران در گام نخست به سراغ دوربین های مداربسته 
رفتند و مشخص شد که تازه داماد توسط دو مرد با لباس 

سفید و با خودروی آمبولانس ربوده شده‌ است.
بنا بر این گزارش، تحقیقات برای دستگیری آدم ربایان 
و رهایی تازه داماد در دستور کار ماموران پلیس تهران 
قرار گرفته است و تجسس ها برای بررسی ادعاهای 
دختر جوان درباره مادرش در شاخه ای دیگر صورت 

می گیرد.

تازه داماد  توسط مادر زنش ربوده شد

رمز گشایی تازه عروس از رازهای مخوف

▪ تحلیل کارشناس	

حسادت همان سرطان ذهن است
جامعه  قجاوند  کاظم  دکتر 

شناس و استاد دانشگاه
ــراد  ــات اف متاسفانه گــاهــی اوقـ
خــانــواده به جــای ایــن که تلاش 
کنند تا بتوانند موفقیت های خود 
را کسب کنند، سعی می کنند از 
روش های نادرست به موفقیت های کاذب برسند یا 

مانع پیشرفت و موفقیت بقیه اعضای خانواده شوند.
حسادت در بین اعضای خانواده به عنوان یکی از عادت 
ها و ویژگی های ناپسند مطرح می شود که از جمله 
نشانه های بیماری روانی است.حسادت سبب تخریب 
دیگران می شود و موفقیت ها را از بین می برد. این رفتار 
ناپسند در دین نیز پسندیده نیست و پیشنهاد می شود 
افراد به جای حسادت ورزی و کینه که به خشونت یا 
حتی قتل و نزاع منجر می شود به خودآگاهی برسند و با 

واقع بینی کامل توانایی های خود را ببینند.
اگر احساس وظیفه شناسی در افراد شکل بگیرد و این 
روحیه را در خود تقویت کنند کمتر شاهد حسادت‌هایی 

هستیم که به رقم خوردن جنایات هولناک منجر می 
شوند. از نگاه جامع شناختی حسادت که به عنوان 
سرطان روان و ذهن شناخته می‌شود، اساسا احساسی 
است که ذره ذره افکار منفی، ترس، ناامنی، اضطراب 
و تمامی دیگر احساسات منفی را به ذهن و روان فرد 
تزریق می‌کند. گاهی اوقات حسادت به مجموعه‌ای 
عصبانیت،  همچون  منفی  مختلف  احــســاســات  از 
بی‌لیاقتی، تنفر، دلخوری و درماندگی اطلاق می‌شود 
و فرد در هر سن و سالی می‌تواند آن را تجربه کند. 
حسادت حس کاملا بی‌فایده‌ و در عین حال خصلتی 
مضر  است که افراد باید سعی کنند با تمام تلاش از این 

حس منفی و مخرب دوری کنند.
حسادت سبب می شود صمیمیت و عواطف در خانواده 
کم رنگ شود و در این موقعیت ها خشونت و پرخاش 
پررنگ تر می شود و دور شدن اعضای خانواده از هم 
حس عاطفه را از بین می برد و آن ها به راحتی مرتکب 
هر جرمی می شوند. مواقع زیادی وجود دارد که افراد 
روابــط خانوادگی‌شان را به دلیل حسادت از دست 
می‌دهند. حسادت بین اعضای خانواده به درگیری و 
دعوا منجر می‌شود. همچنین حسادت بین خواهرها 
و برادرها می‌تواند نزدیکی خانواده را از بین ببرد که در 

این میان والدین بیشترین آسیب را می‌بینند.

سه سرباز که به دلیل خشمگین شدن از فرار یک زندانی 
او را کشته بودند، دیروز پای میز محاکمه ایستادند.

این زندانی آن قدر زیر دست و پای این سه مامور کتک 
خورد تا به کام مرگ فرو رفت.

رسیدگی به این پرونده از اوایل دی ماه سال ۹۷ به دنبال 
کشته شدن احسان 50 ساله که  به جرم کلاهبرداری در 
زندان فشافویه بود و برای انجام تحقیقات به دادسرای 

شهرری منتقل شده بود، آغاز شد.
شواهد نشان می‌داد احسان در راه بازگشت از دادسرا 
قصد فرار داشت اما ناکام ماند و از سوی سه سرباز و یک 
مامور بدرقه دستگیر شد و مورد ضرب و جرح قرار گرفت. 
وی ساعتی بعد به دلیل شدت جراحات و ضربه مغزی 

جان سپرد ومتهمان به کتک زدن وی اعتراف کردند.
 سه سرباز گفتند بعد از این که  احسان را  گرفتیم به 

دستور مامور بدرقه که مافوق ما بود،  او را کتک زدیم. 
▪ در دادگاه 	

سه سرباز دیروز به اتهام مشارکت در قتل عمد و کارمند 
زنــدان به اتهام معاونت در قتل در شعبه دهم دادگاه 
کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی قربانزاده و 

با حضور دو قاضی مستشار پای میز محاکمه ایستادند.
 در ابتدای جلسه، اولیای دم در جایگاه ویژه ایستادند 
و برای متهمان حکم قصاص خواستند. آن ها گفتند 
حاضریم تفاضل دیه را بپردازیم تا قاتلان  احسان قصاص 

شوند.
 سپس متهمان یک به یک در جایگاه ویژه ایستادند و به 

تشریح جزئیات ماجرا پرداختند.
 نخستین متهم علی نام داشت. وی در تشریح جزئیات 
ماجرا گفت: حمید به جــرم کلاهبرداری در  زنــدان 
فشافویه به سر می‌برد. او متهم بود با ارســال پیامک، 

مال باخته  ها را مقابل دستگاه عابر بانک می کشاند و 
از این طریق از آن ها کلاهبرداری می‌کرد. آن روز قرار 
بود از احسان تحقیق شود. به همین دلیل من به همراه 
دو سرباز دیگر و سعید که کارمند زنــدان بود او و چند 
متهم دیگر را به دادسرای شهرری منتقل کردیم. در راه 
بازگشت قرار بود زندانیان سوار ماشین شوند. برای این 
که راحت تر بتوانند سوار شوند پابند آن ها را باز کردیم. 
هنگام سوار شدن متهمان به خودرو، ناگهان احسان فرار 
کرد و ما همگی به دنبال او دویدیم. او مسافت زیادی دور 
شد تا این که به داخل ساختمان شهرداری رفت. ما  او را 

تعقیب کردیم و  گرفتیم اما او با ما درگیر شد.
 وی ادامه داد: من اتهام قتل عمدی را قبول ندارم چرا که 
شرح وظایف ما مشخص و معلوم نبود و ما نمی دانستیم 

باید چقدر از مافوق مان تبعیت کنیم. سعید از ما خواست 
او را تنبیه کنیم و به همین دلیل ما او را کتک زدیم.

وی گفت: من هیچ کدام از اعترافاتم  در پلیس آگاهی را 
قبول ندارم. بعد از این ماجرا، سعید که بالا دست ما بود 
قول داد کمک کند. او گفت به قتل اعتراف کنیم  تا در 
عوض او رضایت اولیای دم را برای‌مان جلب کند .اما حالا 
که به وعده اش عمل نکرده  تصمیم گرفته ام حقیقت را 

بگوییم .ما در مرگ احسان دستی نداشتیم.
 دو همدست وی نیز اتهام قتل عمدی را منکر شدند و 

گفتند فریب حرف های مافوقشان  را خورده اند.
وقتی سعید در جایگاه ویژه ایستاد ، گفت :احسان هنگام 
انتقال به زندان پا به فرار گذاشت و ما مجبور شدیم او را 
دستگیر کنیم. وقتی او را گرفتیم داخل ماشین شروع 
به خودزنی کرد. اگر او را کتک نمی زدیم ممکن بود 

خودکشی کند .
او شروع به فحاشی کرد و به سر سه سرباز لگد زد .آن‌ها 
هم جوان بودند و به همین دلیل او را کتک زدند. من 
همان موقع تقاضای آمبولانس کردم اما آمبولانس در 
محل حاضر نشد .به همین دلیل ما او را با ماشین به زندان 
بردیم و دو ساعت بعد او در بهداری زندان فوت شد. وقتی 
احسان به بهداری زندان منتقل شد هنوز زنده بود و به او 

سرم وصل کردند.
 وی ادامه داد :من خودم در این پرونده شاکی هستم 
چرا که من تقاضا کردم تا احسان از بهداری زندان به 
بیمارستانی مجهز منتقل شود . اگر او به بیمارستانی 
مجهز منتقل شده بود، ممکن بود زنده بماند .من اتهامم 

را قبول ندارم.
بنابه این گزارش، در پایان جلسه قضات وارد شور شدند 

تا رای صادر کنند.

جزئیات مرگ زندانی فراری در خشم 3 سرباز
معروف ترین عموی تهرانی در جدالی بر سر اختلافات ملکی 
قاتل شد. در این جنایت عمو یحیی با چاقو سینه عمو رشید را 
شکافت و قتلی ناباورانه رقم خورد. عمو یحیی را در تهران همه 
می شناسند. او پاتوق گردان سلبریتی های معروف ایران است.

▪ قتل خونین در قهوه خانه	
چاقوکشی دو مرد در قهوه‌خانه عمو یحیی در دربند تهران 
باعث مرگ یکی از طرف های درگیری و دستگیری عمو یحیی 
معروف شد.  این قهوه خانه پاتوق سلبریتی ها و هنرپیشه های 
سرشناس اســت. شب چهارشنبه هفته گذشته ، درگیری 
خونین در قهوه‌خانه عمو یحیی واقع در خیابان دربند تهران به 
پلیس 110 مخابره شد که بلافاصله مأموران کلانتری 101 
تجریش به محل جنایت اعزام شدند. پس از حضور مأموران در 
محل مشخص شد، نزاع خونین بین عمو رشید و عمو یحیی 
صاحبان قهوه‌خانه  رخ داده و عمو رشید با ضربات چاقو زخمی 
شده و با وجود انتقال به بیمارستان از پا درآمــده است. در 
بررسی کارآگاهان مشخص شد محل جنایت پاتوق بسیاری 
از سلبریتی‌های معروف است. تجسس های پلیسی نشان 
داد طرف های درگیری مرگبار به خاطر ملک قهوه‌خانه با هم 
درگیر شده اند. پس از کشته شدن یکی از صاحبان قهوه خانه، 
ماموران بلافاصله عمو یحیی را دستگیر کردند. عمو یحیی در 
بازجویی ها اعتراف کرد که قرار بود سرقفلی مغازه را به خودم 
برگرداند که او حاضر نشد و پس از درگیری لفظی با رشید، این 

اتفاق رخ داد. بنابر این گزارش، عمو یحیی در بازداشت است 
و بازجویی ها نشان می دهد او در همه مراحل تحقیقاتی ابراز 

پشیمانی کرده است.

▪ تحلیل کارشناس:اعتماد به قانون	
محمود انصاری، جرم شناس، در زمینه چنین پرونده هایی 
گفت:متاسفانه بارها شاهد جنایات یا اتفاقاتی تلخ به خاطر 
اختلافات مالی،ملکی و ارثیه بوده ایم و همه ناشی از نداشتن 
اعتماد به قانون است. وی ادامــه داد: باید بدانیم برای هر 
اختلافی در ایران قانون وجود دارد و این قوانین وضع شده 
اند تا از وقوع درگیری ها و از بین رفتن حق و حقوق جلوگیری 
کنند. بی توجهی و اعتماد نداشتن به قانون می تواند خطرساز 
شود. اگر این دو شریک کاری برای رفع اختلاف به شورای حل 
اختلاف محل می رفتند یا به دادسرا مراجعه می کردند قانون با 
مدارکی که توسط آن ها ارائه می شد، حق و حقوق را مشخص 

می کرد و حالا شاهد یک قتل ناراحت کننده نبودیم.

قاتل شدن عموی سرشناس بازیگران در تهران

گردانندگان باند سرقت زانتیا پرده از شگردهای خاص خود برداشتند. این مردان تبهکار، با سند 
نمره کردن خودروها یا اوراق کردن آن ها اقدام به فروش خودروهای سرقتی می کردند. چندی قبل 
ماموران پلیس تهران از سرقت خودروهای زانتیا در شمال و شمال غرب تهران مطلع شدند. دزدان  
به شیوه خم کردن درها، با تغییر شماره بدنه و اوراق کردن آن ها با خودروهای دیگر، به سند نمره 

کردن زانتیاهای سرقتی اقدام می کردند و آن ها را در شهرهای غربی می فروختند.
همین کافی بود تا ماموران در تجسس های میدانی، مخفیگاه آنان را شناسایی و دو دزد را در همین 

مکان و دو همدست دیگرشان را در یکی از استان های غربی کشور دستگیر کنند. 

 دزدان 
 عشق زانتیا 
در دام 
پلیس

تصویر جواد عزتی در کنار»عمو یحیی«متهم به قتل


